
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 20/02/0931 چهارممقارن جلسه سی و 

 (0آشنایی با فرق کلامی اهل سنت ) –( 99لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی 

 أعدائهم أعداء الله الی یوم لقاء الله

جا مطرح است فرقه معتزله است ای که در ایناولین فرقه ما در رابطه با فرق اسلامی بودبحث 

کلامی تابع ابوالحسن اشعری،  سنت از نظر گرایشاکثریت اهل ،زیاد طرفدار ندارد ،صر حاضرگرچه در ع

 هستند. و یا سلفی ماتریدی

ای جدا شده از معتزله است و با توجه به انحرافاتی که به قول اشاعره در حقیقت یک فرقه اما چون 

عد ببینیم ها جدا شدند ما ناگزیریم مبانی اعتقادی معتزله را بدانیم و بخودشان در معتزله بود این

  .چه بودوض کردند شان را عمبانی علت اینکهکه از معتزله جدا شدند  اشاعره

عقائد معتزله بیشتر با عقائد امامیه همخوانی دارد تا عقائد هم در نظر داشته باشید  را البته این

  .اشاعره

شاء الله مفصل بحث گویند ما ان ها را معتزله میکه چرا ایناین ،در عصر اموی تشکیل شد معتزله

در کتاب الفرق  عبدالفتاح مغربیهستند  090ها تابع واصل ابن عطا متوفای کنیم که عمدتاً اینمی

 گوید:میدارسة الکلامیة مدخلٌ و 

 «تعد المعتزلة من اهم الفرق الکلامیة بل تعد ایضاً مؤسسة علم الکلام الحقیقی»



 

 

ها و این داشتند کامل شدن علم کلامدر اساسی  نقش و شمرده شدهر علم کلام بنیانگذامعتزله 

رد شدند و ها واصاحبان نظر عقلی هستند از همان ابتدایی که دایره معارف دینی گسترش پیدا کرد این

  .پیشتاز بودند در معرفت دینی با وارد کردن عنصر عقل

 « بل قدموه علی النص»

 مسائل عقلی را هم بر نص مقدم کردند 

  «لسمعا بلق ربالفک واقالو»

 مان را به کار بیندازیمفکر و عقلبرویم اول باید قرآن و حدیث به سراغ که قبل از این

 «القرأنية تلآیاا به منلمتشاا والوفأ »

 را تأویل کردند  [مانند یدالله و وجه الله و...] آیات متشابه

 «رفضوا الاحادیث التی لایقرها العقل و»

 ساخت را کنار گذاشتندروایاتی که با عقل نمیهمه 

که شرعی در عقل باشد ولو این باباید حتماً  کردند و قائل شدند که شناخت خدا اجتناب از خبر آحاد 

است و  ، عقل مقدم است چون عقل ریشه نصتعارض داشت اگر نص با عقل .مینه نداشته باشیماین ز

 را هم لازم دانستند.  عقلی و قبح مقدم کرد حسنشود نمینص فرع عقل است و فرع را بر اصل 

 .و هم ناهی باشد تواند هم آمرعقل می

ن مصری هم در کتاب احمد امی .است معتزله در رابطه باای از نظر دکتر علی عبدالفتاح این خلاصه

سرعت در کل عراق منتشر شد و خلفای  عتزال ابتدا از بصره آغاز شد و بهگوید مکتب امی فجر الإسلام



 

 

به دو ها و در عصر عباسی در پیدایشش نقش داشتند مروان ابن محمد و ل یزید ابن ولیدبنی امیه مث

 شدند.  مکتب، مکتب اعتزال بصره و مکتب اعتزال بغداد تقسیم

در عبدالقاهر بغدادی  .است های بصره و بغداد جدال و اختلاف زیادی در مسائل بودهبین معتزلی

، درباره علت تسمیه اینها به سنت استکلامی مشهور اهلهای بکه از کتا «قر  الفرق بین الف  »کتاب 

کنار کرده و  اعتزال ها از امتگوییم این است که اینها معتزله میه اینبکه علت این: گویدمی معتزله

 ها گفتند فاسق بر او تحمیل کنیم اینایمان را سلب کنیم یا کفر را  از فاسق توانیمرفتند ما نمی

  «ينمنزلتى منزلة بين»

 .توانیم بگوییم فاسق مؤمن استتوانیم بگوییم فاسق کافر است و نه مینه می است،

 «لا كافر  الفاسق من امة الإسلام لا مؤمن و»

اسم المؤلف:  عبد القاهر بن طاهر بن محمد  ،01ص ، 0ج  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية،

 ، الطبعة : الثانية 0311 -بيروت  -النشر : دار الآفاق الجديدة  ، دار 903البغدادي أبو منصور الوفاة: 

  :گویدقاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب فصل الإعتزال و طبقاتُ المعتزله می 

 «من الناس من یقول سُمّوا معتزلة لاعتزالهم علی بن ابیطالب فی حروبه  و»

 امیر المؤمنین جمل و صفین و... از نزد نگدر ج هااین چون ندگویها معتزله میاینبرخی مردم  به 

 .کنار رفتند عليه السلام

  :گویدبعد می 

 «ولیس کذلک»



 

 

 این درست نیست 

 «یقولون إن علیاً علیه السلام کان علی صواب ماکثرهم الا القلیل شاذ منه لأن جمهور المعتزلة و»

ها به در جنگ عليه السلام یر المؤمنینقائل هستند که امزیرا بیشتر معتزله به استثنای اندکی از آنها 

 است. حق بوده

 :گویدبه صراحت می خودش کتاب خطط مقریزیةدر مقریزی هم  

قتل بعضهم  اتصلت الحروب بينهم، و كانت العامّة بأسرها مع المعتزلة، فثارت الشرور بين اليهود و و»

  «بعضاً 

که در جامعه  یهایبه خاطر درگیری لاعتزاگوید کند و میای مفصلی را ایشان مطرح میهبحث

 تی که در جامعه بودهینسبت به آرای یهود العملی بود ها عکسگرفت و این انجام شد شکلتوسط یهود 

 است.

از کتاب فجر الاسلام احمد امین  003 صفحه 0 جلد هره در کتاب تاریخ مذاهب اسلامیهابو ز 

  :گویدمی

دْنا الیه ما قرأناه فی خطط المقریزی من أنّ بین الفرق  لنا فرض آخر فی تسمیتهم المعتزلة» ل ف 

 «قبله ما الیهودیة التی کانت منتشرتاً فی ذلک العصر و

 مْ ها فروش  ای بودند که به آنطائفهبودند در آخر قرن اول و اوائل قرن دوم هایی که در آن عصر یهودی

مْ یا فروش  گفتند می ی 

 «معتزلة همعنا نّ وقال إ»



 

 

ر و افعال بندگان صحبت میاین های طرفداران واصل ابن کردند و چون صحبتها در رابطه با بحث قد 

 معتزله گفتند.  ها را همه فروشیم بوده اینعطا هم شبیه به این قبیل

ها در رأس اینها گسترش دادند که اعتزال را این ها هم مسلمان شدند و عقایدبعضی از یهودی

  .است هجری 090و متوفای  02متولد  واصل ابن عطا

 «والاکثرون أنّ رأس المعتزلة هو واصل بن عطا»

ها را معتزله که چرا اینبود  یبحثاین  .شدند تقسیمفرقه  02زی هم دارد که معتزله به یمقر خطط

 .گوییممی

ما در بحث اشاعره و  .بشناسیم اصول خمسه معتزله استتا آن را  چه که برای ما مهم استآن

 گیری کنیم. نتیجه توانیمجا بهتر میظر بر عقاید معتزله است آنتریدیه که در حقیقت ناما

 : تا اصل دارند 1ها این

المنزلة بین المنزلتین الفاسق لامؤمن ولاکافر، و وجوب امر به معروف و  و وعیدعدل، وعد،  توحید، 

 نهی از منکر.

اصل  1ها کند که اینمفصل این بحث را مطرح میار فی الرد علی المعتزله ایشان در کتاب الإنتص

کنند شان توحید است و توحیدشان هم روی این استوار است که صفات باری را نفی میدارند اولین اصل

 کنند مثل و اسمائی که لامعانی  لها بر خدای عالم حمل می

 «عالمٌ بلا علم، قادرٌ بلا قدرة»



 

 

که علمی بدون این ،علمش چگونه و چطوری است کهایندشان است عالم است ولی این بحث توحی

توانیم این صفات را بر گوید ما نمیکه قدرتی داشته باشد قادر است میداشته باشد عالم است بدون این

 خدای عالم حمل بکنیم 

 پرسش: 

 البلاغه داریم کمال التوحید نفی الصفات در نهج این را که امیرالمؤمنین هم

 پاسخ: 

 آید صفات، کدام صفات؟ صفاتی که به ذهن ما مینفی ال

 إليكم كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود

، ص 11ج ق_، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 0000المجلسي، محمد باقر _متوفاى

لبنان، الطبعة: الثانية المصححة،  -يروت ب -تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء ، 039

 م0309 -هـ 0929

  :گوییمدر صفات و اسماء الهی ما می

 «ن الله هو قادرإ»

کنیم جابجا کردن یک تصور ما از قدرت چه است؟ یک دفعه قدرتی که ما خودمان داریم تصور می

 توانیم تصور کنیم ئ و امثال این و نهایت چیزی که در قدرت خدا ما می، تغییر دادن یک ششئ 

ا نَّم  ا أ مْرُهُ  )إ  ذ  اد   إ  يئًا أ ر  يكُونُ( كُنْ  ل هُ  يقُول   أ نْ  ش   ف 

 00(: آیه 91سوره یس )



 

 

یا نه فراتر از این است؟ ما  الهی است آیا قدرت الهی همین است،این بالاترین تصور ما از قدرت 

 :گوییممی

 «ن یوصفأالله اکبرُ من »

 فراتر از توصیف است

که ما با امور مادی شبانه روز سر و ما هر چه از قدرت الهی و صفات الهی، تصور بکنیم با توجه به این 

خواهیم با همین تواند بیاید توصیف الهی را هم ما میکار داریم و امور غیر مادی در ذهن ما نمی

 صور کنیممان تهای مادی ذهنیبافته

 « ن یوصفأاکبر من  الله اعلی و»

  یا

 « عما یصفه الواصفون سبحان الله»

 نستجیر باللهندارد که آقایان گفتند صفات زائد بر ذات خدای عالم  گوییم نفی الصفات عنهاگر ما می

 -اینطور نیست که  .آورد علم الهی، عین ذات اوست، قدرت الهی عین ذات اوستسر از کفر در می آن

 خدای عالم  - نستیجر بالله

 «شیئٌ وقدرتُهُ شیئٌ آخر»

عقیده ثابت و  ،ست که شیعه معتقد استمعنا از خدای عالم اگر به همیننفی صفات  اگرحالا 

ذات اقدس الهی بگوییم اصلاً صفات الهی، درباره صحیحی است ولی اگر نه، بحث تعطیل است یعنی ما 

نهی کردند از تشبیه و هم از تعطیل علیهم السلام هم ائمه  ، این درست نیست.قابل شناخت نیست

 تشبیه الله به خلق جایز نیست 



 

 

ثْل ه   ل يس  ) يءٌ  ك م   (ش 

 00(: 90سوره شوری )

 تعطیلش هم جایز نیست 

ل هُ ) لُ  و  ث   (الْأ عْل ى الْم 

 ؛01(: آیه 92سوره روم )

ا)  أ ين م  لُّوا ف  مَّ  تُو  ث  جْهُ  ف  ه   و   (اللَّ

 001(: 0ه )سوره بقر

 است  یلذا بحث توحید یک بحث خیلی دقیق و ظریف

 بحث دوم عقل است حقیقت عقل 

 «مشیئته نافذة علی خلقه والله عز وجل  ر  د  عندهم نفی ق  »

 گوید یعنی خدای عالم که قدرت داشته باشد نسبت به خلایق، قرآن می

اللَّهُ ) كُمْ  و  ل ق  ا خ  م  لُون   و  عْم   (ت 

 31: آیه (91سوره صافات )

 دهید چه که شما انجام میخدای عالم هم شما را خلق کرده است و هم آن

 « اقعد قوته اقوم و  وبحول الله»

 گویند ها میاین



 

 

 «خالقون لإفعالهم وانَّ العباد»

 .خالق افعال بندگان، خود بندگان هستند

هـ(، روح 0012الله )متوفاى الآلوسي البغدادي الحنفي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد

 –ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 000ص  ،09السبع المثاني، ج  المعاني في تفسير القرآن العظيم و

  -الآلوسي  -تفسير الآلوسي بيروت

منکر  کهگویند به خاطر اینها قدریه میگویند و به اینمجوس امت می را هابه خاطر همین این

 .ندهست تقدیرات الهی

 سوم  

المنزلة بین  فهو من الخالدین فی الناریتب  هو أنّ مرتکب الکبیرة عندهم إذا لم انفاذ الوعید و»

 «الفاسق فی الدنیا لا یسمی مؤمناً و لا کافراً  المنزلتین

 .که فاسق باشند ییجابه معروف و نهی از منکر و جواز خروج بر ائمه و قتالهم بالسیف آن رام

 کنند.ای است که برای این آقایان نقل میانهگ 1این اصول  

 گوید:میخدای عالم درباره  90در صفحه کتاب المعتزله بین القدیم والحدیث  نویسنده 

 «ة ولا صورة ولا لحم ولا دملا جسم ولا شبه ولا جث»

دای ها را به ختوانیم اینیکند و صفات حق هم مثل سمع و بصر که ما نمها را مطرح میتمام این

 .حمل کنیم  عالم

 «سمیع بلا سمعٍ  بدون علمٍ قادرٌ بدون قدرةٍ  المٌ نه عإ»



 

 

 :گوید لاف معتزلی را میابوالحسن اشعری نظریه ع بعد

 «أنّ صفاته هی عین ذاته»

 :گوید مینیز و 

 «الله یا  »

 الله تبارک وتعالی یعنی

 «بحیاة هی هو  یّ ح قادر بقدرةٍ هی هو و عین ذاته عالم بعلم هو، هو، و صفاته» 

ر او شناخته شده اگر همان عقیده شیعه باشد که ما بگوییم کُنه ذات حق و کُنه صفات حق، برای غی

 : گوییمنیست ما می

 « هو الا هو یعلمُ ما هو و کیف  لا هو، یا من یا»

 است. آن یک بحث جدایی

صفات و اسماء الهی که مانند توانیم با ما فقط میکُنه ذات الهی، برای غیر ذات حق مشخص نیست  

 ،ها هم هفتهشت تا از صفات ثبوتیه است و با صفات سلبیه که آن ،حی و قیوم که هفت، قادر عالم،

خدای عالم  ، وصف کنیم. ذات او استچه که لایق به هشت تا هستند آن هم در حد درک خودمان نه آن

است رسول اکرمی که به مرتبه قاب قوسین  هم به همین از ما راضی است بیش از این از ما نخواسته

  :گویدمیرفته  او ادنی

فْتُك  الهي » ر  ا ع  ق   م  ك   ح  ت  ف  عْر   «م 

  :گویدامام سجاد می



 

 

ل يْك  » رُ إ  ذ  نِّي أ عْت  هُمَّ إ  نْ  اللَّ هْل ي م   «ج 

اول،  قم، چاپ: -دفتر نشر الهادى  ،على بن الحسين عليه السلام، 099الصحيفة السجادية ؛ص

 ش.0911

 .جایی که عقاب پر بریزد دیگر از پشه لاغری چه خیزد

اگر واقعاً این است که کُنه صفات حق، برای غیر حق روشن نیست این عین همان سخن ائمه علیهم السلام  

الهی  اسماء و قابل شناخت نیست در بیاورد صفات حق مطلقاسر از تعطیلی باشد، اگر فراتر از این  لیو .است

گونه که از شود و ائمه علیهم السلام از تعطیل نهی کردند همانمیهمان تعطیل قابل معرفت نیست این لقا مط

 نهی کردند  -تشبیهی که اشاعره، ماتریدیه و وهابیها معتقدند-تشبیه 

 پرسش: 

 بیت هم ناشناخته بود؟کُنه ذات خدا نزد اهل

 پاسخ: 

بین مخلوق و خالق دیگر چه ! خالق استدیگری خلوق و م. یکی برای همه قابل شناخت نیست اصلاً 

از خروج  جز حیرت و سرگردانی و چه بسا . زیرانداهنهی کرداز تفکر در کُنه ذات حق خواهد باشد و حتی می

 .ای ندارد دایره توحید نتیجه

مخلوق الهی است  این خورشید یکی از ریزترین فرماید:میکنند از حضرت در رابطه با ذات کُنه حق سوال می

 هافاصله منظومهها بعضیجا است مال این آن ی شمسی، که همهه کنی؟ یا منظومهنگا ای به آنلحظهتوانی می

  !گویندمی میلیون سال نوری 122 میلیون و 022میلیون  022 از همدیگر را



 

 

 :ای کههمین منظومه شمسی که ما هستیم و همین جهان ماده در

ينَّا) نَّا ز  اك ب   إ  و  ين ةٍ الْك  نْيا ب ز  اء  الدُّ م   (السَّ

 1(: آیه91)صافاتسوره 

یون سال نوری فاصله میل 922فاصله دارد   بین یک کهکشان با کهکشان دیگرکند که مثلاً تصور می انسان

 .شودکند دیوانه میعظمت این جهان ماده را فکر می دارد وقتی انسان

ی شمسی و فاصله هاهای بین المللی یک مقداری در رابطه با منظومهدر یکی از این دانشگاه من یک روز 

 !آقا ما دیگر گیج شدیم و سرگیجه گرفتیمدانشجوها گفتند  ها با یکدیگر صحبت کردماین

ای در جهان ماده با این عظمتش در برابر عالم برزخ، همانند قطره :گویدامام راحل رضوان الله تعالی علیه می

ای است در برابر دریا و عالم مثال در برابر عالم در مقایسه با عالم مثال، قطرهعالم برزخ  .استبرابر دریا 

دیگر  ای است در برابر دریا اصلاً ای است در برابر دریا و عالم ملکوت در برابر عالم جبروت قطرهملکوت قطره

یم نسبت به ذات حق، تصوراتی داشته خواهمیتوانیم تصور کنیم آن وقت کشد. مخلوقش را ما نمیمغز نمی

 !باشیم؟

لک گرفته تا شرح دعای سحر عظمت جهان هستی از عالم مُ  امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از فرازهای 

 های خوبی است خیلی عبارت ه استبا همدیگر مقایسه کرد را شرح داده وعالم جبروت 

یعنی کل معرفت را ما  ،جه من الوجوه قابل شناخت نیستاگر ما بخواهیم صفات الهی را بگوییم به هیچ و

ای که گونهاش مساوی با تعطیل است همان نتیجه ،اسماء حق ومسدود کنیم انسداد باب معرفت در صفات 

 .تشبیه صفات حق، تشبیه اسماء حق به خلایق مساوی با تشبیه است هر دو مردود است 



 

 

 «لا تعطیل تشبیه و لا»

ترین خطبه که جامع های امام هشتم سلام الله علیه را در رابطه با توحیده بعد عبارتجلس ان شاء الله

  .کنمتان اشاره میخدمت توحیدی است

 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

 


